
 دیدگاه شرعی پیرامون جدائی دین از دولت

 )ترجمه(

این است که مسلمانان خواستار  ازادبی و صراحت ، با بیاستعمار نموده را انمسلمان هایسرزمینغرب که به جهان و به ویژه 

و این وظیفه را با تفکر  با الله سبحانه وتعالی قطع نمودهها را به همین اساس ارتباطی آن شان جدا نمایند.دین را از زندگی

 سلام ، هیچ دین حقیقی وجود نداردبعد از ظهور ا .نمایندشیوه زندگی خود به عهده گرفتند تا این جنایت را اجرا به انحرافی و 

 :الله سبحانه وتعالی فرموده عبادت کند. انسان پروردگار اش را که

ينَ عِندَْ اللَّهِ الِْْسْلََم  ﴿  [19]آل عمران:  ﴾إنَِّ الدِّ

 اسلام است. (سبحانه وتعالی)( در پيشگاه الله بيگمان دين )حق و پسنديدهترجمه: 

اسلام  یمعنای جدا این واضح است که به، باشدمی از دولت و در ضمن دین از زندگی یجدا خواهان سکولاریزماز آنجا که  

  از زندگی است.

دارند که از ماقبل ای دارد. زندگی، جهان و انسان رابطهمغایرت با اسلام  یتوعقید، از دیدگاه شرعی جدایی دین از زندگیفکره 

پس اسلامی است.  عقیدهوجوهر و این اصل  باشندبوده جدا نمیکه روز رستاخیز  شانبعدو از ما   الله سبحانه وتعالی شان

جدا کردن آن از دید عقیدوی غیر قابل مقایسه  ارتباط به الله دارد کهشود فراخوانده میبه آن جدای از دین ای که زندگی

اش را به دهد که صاحبمستنیر را تبارز می این اهمیت فکر. عدم دارد ایجاد از باشد؛ چرا که زندگی ارتباط به خلقت ومی

و انسان در رد ببه امر او امور خود را پیش می و آوردبر که به واسطه آن ایمان میمد عمیق فکر کردن پیرامون موجودیت خالق

، یعنی اشقبلکه به ما باشد میزندگی با آنچه  ارتباطاین  بوده والله سبحانه وتعالی این زندگی دنیوی مقید به اوامر و نواهی 

، مردم ملزم به اساسبرای مسلمان می تواند باشد؟ به همین  این دوپس چگونه جدایی بین . الله سبحانه وتعالی است

آید، یعنی روز ط زندگی با آنچه پس از آن میاین ارتباو  ا هستندهز دستورات و پرهیز از ممنوعیتی اپاسخگویی به پیرو 

 ، پس چگونه جدایی از زندگی و روز رستاخیز انجام می شود؟!رستاخیز

انجام دهد تا رضایت مطابق به نظام الله سبحانه وتعالی بر این اساس، مسلمان باید تمام اعمال خود را در همه ابعاد زندگی 

الله سبحانه وتعالی که چگونه مسلمان می تواند دین خود را از زندگی خود جدا کند، در حالیپسبه دست آورد.  الله را

 فرماید: می

كِِ وَمَحْياَيَ وَمَمََتِِ للَِّهِ ربَِّ العَْالَمِيَ ﴿  [162]انعام:  ﴾ق لْ إنَِّ صَلََتِِ وَن س 

 .پروردگار جهانیان است من، زندگی و مرگ من برای قربانی من، نمازبگو: ترجمه: 



 حاجات عضویغرایز و  اشباعو  که در زندگی اتفاق می افتدیعنی همه اعمالی ماهای و زندگیقربانی، هابنابراین همه عبادت 

کولران از یاما سکند. برطرف میما را با اسلام چنین مشکلات زندگیرود و همپیش میبه  الله سبحانه وتعالیما مطابق قانون 

بین الله  ،گویند که این آیت را ما دو نصف نمودیمجمله شعارهای جاهلانه شان به فرزندان مسلمان که به زبان حال شان می

مردن من مثل سکولریستی برای  ، اما زندگی وقربانی من برای پروردگار جهانیان است و که بگو نماز منبین بشر: یعنی این و

باشد. العیاذ برای قیصر می ،از قیصر است آنچه که شر است. یعنی همانند قول کفار که بگذار آنچه که از الله است برای الله وب

 !اي استدر اين صورت، اين تقسيم ظالمانه و ستمگرانهبالله، 

نخواهد پذیرفت، زیرا اسلام به وجدان و قلب خود قدرت بخشیده است، حتی  گاههیچرا امت اسلامی جدایی دین از دولت پس 

بوده اسلام یک دین  در عمل رها کنند. سرزمینهای حاکم بر آن منحرف شده و به بیراهه رفته و اسلام را به عنوان یک نظاماگر 

کند. بنابراین های زندگی را تنظیم مینبهروابط و همه ج تمامجامع زندگی است که  نظامو دارای یک  باشدوبرایش دولتی می

چنان شامل هم تنظیم نموده است.با خالق خود را طبق احکام عقاید و اعمال عبادی  رابطه انسانشویم که او متوجه می

ئل دلا با  میراث که، مانند احکام ازدواج، طلاق و نمایدتنظیم میکه زندگی اجتماعی را به طور دقیق  باشداحکام شرعی می

به شدت  های دیگرآن از جنبه کهیاحکامباوجود بر اساس اسلام بوده،  ناحیهاین  ی الثبوت قطعی الدلاله ثابت است.قطع

ها به آن سوق بینیم که تیرهای زیادی توسط کافران و خادمان سکولار آنبر این اساس، اکنون می. مورد توجه قرار گرفته است

وای بر پس  نمایند.تبدیل رابطه انحلال یک کدامنی بین زن و مرد را از بین ببرد و آن را به شود تا رابطه پاکی و پاداده می

شوند. احکام بشری میبه تسلیم  ذات لطیف و خبیر؛پذیرند و به جای احکام می شان که جدایی دین خود را از زندگیمنانیؤ م

در آن،  نظام حکم، داریدولت ساختاراسی، مانند تعیین حاکم، تنظیم کننده زندگی سی با احکام شرعیو همانطور که اسلام 

 سپس ؛نموده استدر برابر حاکم را مشخص  رعیتحقوق و وظایف رعیت، حقوق و وظایف حاکم در قبال ، مردمرابطه حاکم با 

مردم را  ،شان قایم نمود که آن را در میانزمانیو  نه غیرش را ؛به اسلام حکم نمایددهد که در میان مردم به حاکم دستور می

 . الله سبحانه وتعالی فرموده:است اش نمودهملزم به طاعت

مْ أنَْ يفَْتِن وكَ عَنْ بعَْضِ مَا﴿ مْ وَاحْذَرهْ  مْ بِِاَ أنَزَْلَ اللَّه  وَلََ تَتَّبِعْ أهَْوَاءَه   [49]مائده:  ﴾أَنزَْلَ اللَّه  إلَِيكَْ  وَأنَِ احْك مْ بَيْنهَ 

بر تو نازل  (سبحانه وتعالی)دهيم به اين كه( در ميان آنان طبق چيزي حكم كن كه الله مبر فرمان مياو)به تو اي پيترجمه : 

ورزي ( تو پوشي و خيانت و غرضو از آنان برحذر باش كه ) با كذب و حق ميال و آرزوهاي ايشان پيروي مكنو از ا كرده است

يمال هوي و هوس باطل خود كرده است به دور و منحرف نكنند ) و احكامي را پا بر تو نازل اللهرا از برخي چيزهائي كه 

 (.نسازند

 فرماید:اش میسبحانه وتعالی در پیرامون اطاعتچنان الله هم

ولَ وَأ ولِِ الْْمَْرِ مِنْك مْ ﴿ س  وا الرَّ وا اللَّهَ وَأطَِيع   [59]نساء:  ﴾ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا أطَِيع 

 که ایمان آورده اید، اطاعت الله، پیامبر، واولی الامر خویش را نمایید.ای کسانیترجمه: 



مگر به حکم کردن به آنچه که الله  ؛پذیرداین تحقق نمی و انصاف حکم نماید به حاکم واجب است که میان مردم به عدل و

 فرماید: سبحانه وتعالی نازل کرده است. الله سبحانه وتعالی می

م  الظَّالِم ونَ وَ ﴿  [45]مائده:  ﴾مَنْ لَمْ يحَْك مْ بِِاَ أَنزَْلَ اللَّه  فَأ ولَئِكَ ه 

( او و امثال او ستمگر نازل كرده است حكم نكند )اعم از قصاص و غيره  (سبحانه وتعالی)و كسي كه بدانچه الله ترجمه: 

 .بشمارند

خالی  تشریعی خود تمام جنبه های زندگی را گنجانده است و هیچ جایی احکاممفید، اسلام در  مختصر ودر یک جمع بندی 

بنابراین در روابط و زندگی ما جایی گاه را پرنماییم. آن خالی مفسدفاسد و  وضعیتا با احکام که برای ما باقی نگذاشته است 

 الله سبحانه وتعالی فرموده: ه ندارد ، همانطور ک اختیاریوجود ندارد و مسلمان در این مورد  بشربرای قانونگذاری 

م  الخِْيََةَ  مِنْ أمَْرهِِ ﴿ ول ه  أمَْراً أنَْ يَك ونَ لَه  ؤْمِنةٍَ إذَِا قَضََ اللَّه  وَرَس  ؤْمِنٍ وَلََ م  ولهَ  فَقَدْ ضَلَّ وَمَا كاَنَ لِم  مْ وَمَنْ يعَْصِ اللَّهَ وَرَس 

بِيناً   [36]احزاب:  ﴾ضَلََلًَ م 

ش داوري كرده باشند ) و آن را مقررّ نموده باشند ( اختياري از خود در مبر او پيالله كه هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري: ترجمه

ش سرپيچي كند، گرفتار مبر ايد تابع اراده خدا و رسول باشد(. هركس هم از دستور الله و پيآن ندارند ) و اراده ايشان با

 گردد.گمراهي كاملاً آشكاري مي

به عنوان یک عقیده و نظام زندگی، بخشی از آن توسط مسلمانان  اسلام تطبیق ایدیولوژی از نظر اجرای این احکام جامع و

ن امور در موجودیت ایشود. انجام می غیرهو  عبادیبعنوان فردی در زندگی خود با انگیزه تقوای الهی مانند اعتقادات، اعمال 

که مگر توسط دولت اسلامی ؛شودبزرگی از اسلام تطبیق نمی یبحششود. اش انجام میدولت زیر چترش و در عدم موجودیت

 ها، روابط خارجی وغیره.اقامه حدود، تنظیم معاملات، جهاد، تعیین والیمانند  اش را مشخص نموده است.اسلام جای تطبیق

ها احكامی و آن اقامه نماییم ،شودبه دولت میمربوط که توان احکامیمیچگونه پس  ؛اگر ما دین را از دولت جدا كنیم ،بنابراین

و ما یهودی یا مسیحی  نماییممیعبادت  عبادی عملی و را به عنوان احكامالله سبحانه وتعالی ها آن موجودیت درهستند كه 

حکم به   یک حکمتبدیل نمودن قطع دست دزد یا ترک نمودن  :و به بعضش کفر ورزیمرا باور كنیم  کتاب ازنیستیم كه برخی 

 یگانه است. از نزد اللهاین دو حکم  بنابر .ترک نمودن نمازمانند از طرف بشر، دیگر 

در یک  مفکورههای ظالمانه از آنجا پدید آمدند. این نظامداری است که فاسد سرمایه عقیدهجدایی دین از زندگی، بدون شک، 

 که رجال دین)روحانیون(و پادشاهان در اروپا و روسیه عادت داشتند  قیصرهاشرایط دشوار تاریخی برای غرب بوجود آمد، زیرا 

آمیز به رهبری فلاسفه و عدالتی منجر به یک مبارزه خشونت. این بینمودندابزاری برای سوار شدن مردم اتخاذ میرا 

از زندگی شدند.  دینواستار جدایی و خ به آن اعتراف نمودندها شد که دین را انکار کردند و برخی اندیشمندان در میان آن

کردند و دنیا را و بر اساس آن به مشکلات خود رسیدگی می جدایی دین از زندگی مشخص نمودهها دیدگاه خود را در مورد آن

الهی ادعا شده علیه مردم  دولتعدالتی ناامیدی بود که به نام کردند. این درگیری توجیه بیدعوت می مفکورهبه پذیرش این 

با ادعاهای خود یک دولت  ،شودکه توسط یک دولت الهی اداره میسرزمینیعدالتی این است که و دلیل این بی روی داد



نیست که در آن حکام پاسخگو و توصیه شوند. دلیل دوم این است که دین مسیحی که مردمش را مجبور به جدا کردن بشری 

های خواستهها توسط زندگی ندارد و بر این اساس امور آن نظامتحریف شده است و هیچ  یک دین، ندکآن از زندگی خود می

در طول تاریخ حکومت به این شکل، اختلاف  و اما این درگیری شد.ن و به اصطلاح روحانیون اداره می، پادشاهاهاقیصر

کردند و به خوبی از عهده ای بر مردم با اسلام حکومت میهها در جهان گسترداسلامی در بین مسلمانان وجود نداشته، زیرا آن

بنابراین هیچ علتی و توجیهی برای وقوع چنین  .دادندها گسترش میرا در بین آن امنیتها برآمدند و عدالت، انصاف و امور آن

 .باشدنمیاو عادلانه و وز از دولت دلس آن است و خواستار جدایی حقاین دین  .و انقلابی علیه اسلام وجود نداشتدرگیری 

ست که این آیینی است که دارای یک سیستم جامع این ،که باعث موفقیت اسلام در رسیدگی به امور مردم شددومین چیزی

 .زمان فرا رسیدن قیامت را دارد توانایی رسیدگی به همه مسائل و حل همه مشکلات را تا و بوده

غرب  برای مزدوران سکولاریو ابزاری در این زمینه  بودهجدایی دین از زندگی برای امت اسلامی بیگانه  مفکورهبر این اساس، 

 رفرمانبردا مطیع وها را به عنوان ابزاری که آنپس از این .ه  استهای آتش سوزان آن خیره شدها از شعلهاست که چشمان آن

های خود را به عنوان که مفکورهو از طریق این خائنان موفق شد  میل نمودتحاسلامی  هایسرزمینبه  را و تمدن خود قرار داه

 جدای دین از دولت، حقوق زن وغیره را صادر نماید.

عدالتی به اشکال این انقلاب برای از بین بردن بی و مردان آن را سرنگون کرد، نظام سابقدر مورد انقلاب مردم سودان، که اما 

ها را ندیدیم و جدایی دین چنین مطالبه و طمع زندگی مناسب و معقول آغاز شد و ما شعارهای آنها و هممختلف از دوش آن

ها آن را به سرقت بردند، ابزارهای دشمن و آن ،و فاسد یولوژی سکولار یها نشنیدیم، اما ایداز دولت را در میان خواسته های آن

كشور ما ترتیب داده شد )سفارتهای كافر غرب( استفاده كردند و ساده های غرب در كه شبانه در توكلها از فرصت و دستوریآن

 حتی اگر دور و نزدیك و ؛منهدم شده ناشی از اعمال آن از اسلام سیاسی است نظامو انقلابی را به تصویر كشیدند كه فساد 

با این فریب شان  وبا اسلام ندارد،  ارتباطیكه این هیچ  کنداین را درک می و دانندمی ت ،ب،  أكه در فقه اسلامی از کسانی

 .مفکوره جدای دین از دولت را ترویج دهند خواهندمی

که هر مسلمان باید در قبال جدایی دین از دولت داشته باشد، انکار شدید و تلاش برای تغییر آن با قلب، گفتار و موقف شرعی

لازمی است که از هرطریق وسیله که ممکمن باشد ، و دبر کسانی است که خواهان آن هستنعمل و قاطعانه ایستادن در برا

، از بین این مفکورهخائنی که در پشت مفکوره  .خواهند برای مردم بیان نماییممیخطر این دعوت فاجره وآنچه کفار  حرمت و

در ایمان و شریعت  اشکه ممثل، یعنی اسلام که اسلام است وجود داردو از بین بردن اولین عامل قدرت آن  امتبردن هویت 

برای و اجرای آن در واقعیت های زندگی است.  تطبیقآن و خیرخواهی از کاربرد آن از دولت اسلامی، که روش عملی آن برای 

بوده  عقیده اسلامی روح جسدکه امتیناممکن است؛  گویم که این جریمه بزرگ در حق امت اسلامی محال ون خائینین میای

 نماید.است که به آن تنفس می نیاحکام شرعی آکسج و

ما  هایسرزمینراه عملی و جدی برای جلوگیری از این جنایت و خنثی کردن تمام پروژه های غرب که در صدد اجرای آن در 

سیاسی است که اسلام را به عنوان یک پروژه عملی در تمام مظاهر سیاسی، اقتصادی و سایر  ای با کاریریشهاست، تغییر 

که عقیده اسلامی را اساس همه دولتی ؛غافل شودخلافت بدون اینکه از هیچ طرفی نسبت به دولت  ؛دهدیموارد نشان م



اسلام و  دارایم، آن بازگشت مسلمانان برای زندگی اسلامی در ابراین ما به یک درمان خوب رسیدهبن .دهدمقررات تشکیل می

ام شرعی در زیر چتر دولت اسلامی که همانا خلافت راشده ثانی بر آن تمام امور زندگی بر وفق احک دردر یک جامعه اسلامی 

 .که به خواست الله سبحانه وتعالی نزدیک استباشد میآینده منهاج نبوت 

 ر عبد الله نذير مختانویسنده: 

 خطيب مسجد الهدى )حلة خوجلي( إمام و

 .قهـ1442صفر3
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